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 91تفسیر سوره بقره جلسه 

 «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ وَبِهِ نسَْتعَِينُ وَصَلَّی اللَّهُ عَلَی سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَ»

 (04بِعهَدِْكُمْ وإَِیَّايَ فاَرْهَبُونِ )یاَ بَنِی إسِْراَئِيلَ اذْكُرُوا نعِْمَتِیَ الَّتِی أَنْعمَْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعهَدِْي أُوفِ 

یاد بياوریدد نعمدت مدن را؛    »كه مقدمه آیات مربوط به بنی اسرائيل است؛  04  سوره بقره رسيدیم به آیه در 

 «هایی را كه بر شما انعام كردم. به عهد من وفا كنيد تا من به عهد شما وفا كنم و تنها از من بترسيد نعمت

شدود، بایدد    چه هدم یدادآوري مدی    كه آن گوید و این بيان و یادآوري نعمت را می  تحدیث، جا ماجراي مهم این

 معلوم بشود كه نعمت خداست، نه دارایی من!

گویدد    كه مدی  كند و این هایی كه خدا یادآوري می كه نعمت اي در این آیه ببينيم و آن این وعده دادم كه نكته

شدوند، یدادآور مطلد      هدا مدی   خدا مثل پيامبر خودمان وقتی یادآور نعمدت و پيامبران  ها باشيد به یاد این نعمت

هدا هدم نعمدت اسدت، ولدی در مقابدل آن        غذا كه این نعمت شوند؛ مثل نعمت سلامتی، پدر و مادر،  ها نمی نعمت

 آید! ها چندان به چشم خدا نمی نعمت

 نعمت حقیقی نعمت ولایت است

ها قابل یدادآوري   شود و این ؛ دو برگ سبز هم نعمت محسوب می«مدُْهاَمَّتَانِ»گاهی مثل سوره الرحمن حتی 

ها را یادآور بشدوید، درسدت اسدت كده      ؛ نعمت«اذْكُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ»دهند  جایی كه پيامبران تذكر می است، ولی آن

اجتمداعی و حكدومتی، یدا     شوند كه این نعمت عمدتاً هاي خاص را یادآور می گوید، ولی نعمت مطل  نعمت را می

 نعمت هدایت است.

من هدداه ا  باسسدلام و   »روایت از پيامبر داریم  « قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرحَْمَتِهِ»سوره مباركه یونس  85ذیل آیه 

این بعد  كسی را كه خدا هدایت كرده باشد به اسلام و به او تعليم قرآن داده باشد،  ؛ «علمه القران ثم شكی الفاقه

كند، یا به بندگان شكایت كند و بحثش این است كه ما كسدی را ندداریم و آدم    آدم از تنگدستی به خدا شكایت 

؛ خددا  «ه إلی یوم القيامةيْنَيْكتب ا  الفاقه بين عَ»كند  بضاعتی هستيم، او دارد تنگدستی خودش را اعلام می بی
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زند؛ یعنی دیگر تو كه یک نعمتی به نام قرآن داري، چرا فقيري؟!  میمهر تنگدستی را تا روز قيامت بر پيشانی او 

 گوید  ما چه داریم؟! بيند، بعد می چنانی می مثلا یک ماشين آن

نعمت هدایت نعمت است و نعمت دست و پا هم نعمت است و نعمت سلامتی هم نعمت است، ولی اصلا ایدن  

  گویند  اگر در قرآن مطلد  نعمدت آمدد،    می« النعيم»ه ذیل ها با هم قابل مقایسه نيست! براي همين علام نعمت

هدا مدورد    از نعمدت  كه شما فدردا روزي ( 8)تکاثر:  «لَتسُْأَلُنَّ یَوْمَئذٍِ عَنِ النَّعِيمِ»منظور نعمت وسیت است؛ مثل آیه 

 ها نعمت دست وپا نيست. گيرید و این بازخواست قرار می

ام صادق یک غذاي خوب خورده بود و بعد گریه كرد، حضدرت  ذیل این آیه عرض كردیم كه شخصی پيش ام

ها  خواهد از این نعمت ؛ كه فردا روزي می«لَتسُْأَلُنَّ یَوْمَئذٍِ عَنِ النَّعِيمِ»كنی؟ گفت به خاطر  پرسيدند چرا گریه می

تدوانم   ت را میدانم آیا جواب این نعم خواهند سؤال كنند و من نمی سؤال شود و روز قيامت از این نعمت غذا می

هاي عقبشان پيدا شد. طدرف   ؛ حضرت یک جوري خندیدند كه دندان«هذُواجِنَ تْدَی بَتَّحَ تْكَحِضَفَ»بدهم یا نه؟! 

كنند نعمدت وسیدت اسدت، از ایدن      خندي؟ حضرت گفتند  این نعمتی كه از آن سؤال می پرسيد كه شما چرا می

 كنند! ها كه سؤال نمی نعمت

ولدی براسدا      گيدرد،  هدا را دربدر مدی    اي است كه به جهت ظداهر همده نعمدت    كلمه« النعيم»كه كلمه  با این

و از ایدن جدور    نعمدت هددایت و وسیدت اسدت      ،اليده  استعماستی كه در قرآن شده، نعمت در قرآن بدون مضداف 

 كه نعمت است. كند، با این هاست وگرنه هر نعمتی را قرآن به عنوان نعمت ذكر نمی نعمت

 ی نعمت باید موجب تزکیه نفس شودیادآور

هاي خدا را یاد  ؛ نعمت«فَاذْكُرُوا آلاَءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»بينيد كه این ذكر نعمت چقدر نقش تربيتی دارد!  می

شود. چرا؟ چون موجدب   كنيد تا به آن فلاح برسيد؛ یعنی خود ذكر آسء ا  باعث فلاح و پيروزي و رستگاري می

خواهد ببيند كده ایدن جدزء     شود؛ یعنی یک جور یادآوري نعمتی باید وجود داشته باشد. اگر كسی می ه میتزكي

 شود یا نه؟ همان یادآوري نعمتی است كه در قرآن تذكر داده، یا نداده، ببيند آیا موجب تزكيه نفس می



3 

 

دهد بگدو   هایی را كه خدا به تو می كنيد. نعمت هاي خدا را تحدیث ؛ شما نعمت«وَأَمَّا بِنعِْمَةِ رَبِّکَ فَحدَِّثْ»آیه 

هاي خداست. براي همين اگر كسی خيلدی درب و داغدان بخرخدد و بده تعبيدر روایدی بدا عسدر          ها نعمت كه این

هدا درآمددي؟!    گوید  من به تو نعمت دادم چرا به قيافه بددبخت  گيرد و می اش را می نمایی بكند، خدا یقه بدبخت

نمدا نباشدد. بعضدی از     د، نه به معنی تجملاتی! متجمل در مقابل متبائس؛ یعندی بددبخت  انسان باید متجمل باش

هاي خددا را بگدویيم و ایدن حالدت پدز       گویند  ما باید همين جوري نعمت كنند و می همين به اشتباه استفاده می

كُرُوا آلَداءَ اللَّدهِ   فَاذْ»گوید  شود. آن چيزي كه منط  قرآن است این مدلی است كه از یک طرف می دادن تلقی می

)شمس  «قدَْ أَفْلحََ مَنْ زَكَّاهاَ»ا  را متذكر بشوي، موجب فلاح انسان است. از طرفی دارد   ؛ اگر آسء«لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

رسد كه تزكيه نفس كرده باشد. حاس اگر یک جوري یادآوري نعمت كرد كه موجب تزكيده   كسی به فلاح می ؛ (9

تر و خاكسارتر شد، نمازش بهتر  كه در نتيجه ذكر نعمت متواضع این همان یادآوري نعمت است. این نفس او شد،

هاي خودش محسوب نكرد، و گفت  این اصلا مال من نيسدت.   شد، اصلا خودش را ندید، این نعمت را جزء دارائی

تدر دیدد، ایدن     را خدالی كه هرچقدر بيشتر جلو رفت خودش را ندید و دسدتش   اصلا من چه كسی هستم؟! و این

 موجب تزكيه نفس است. 

ها و فضلاي مشهد كه بده   آیت ا  شيخ محمد كوهستانی مرد بزرگی در عرفان و فلسفه و اخلاق بودند. طلبه

آید، ولی  گفتند  بروید سلام مرا به امام رضا برسانيد و بگویيد  شيخ محمد دارد می رسيدند، به آنان می ایشان می

رویدم   اي! می گفت  ما جایی داریم می شما دیگر چرا؟! شما كه همه كار كرده  آقا ! می گفتنددستش خالی است

؛ آه از آن جایگاه! وقتدی  «آه آه من قله الزاد وطول الطری  وبعد السفر وعظيم المورد»گفت   كه اميرالمؤمنين می

 گویيم؟! گوید، ما چه داریم می اميرالمؤمنين دارد این را می

نه مال خودش، و   ها را هم مال خدا بداند، ي تحدیث نعمت بشود كه شخص تزكيه بشود و نعمتپس اگر جور

. اگر این جوري نگویی، این تحدیث نعمدت درسدت   (85)قصص  «إنَِّماَ أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي»نه قارونی كه بگوید  

نشده و این تحدیث نعمت اصدلا آن تحددیث   معلوم است كه تزكيه نفس   است، اما اگر كسی خودش را هم دید،

 نعمت نيست! بلكه به معنی این است كه به كسی چيزي عاریت بدهند و او پز آن را بدهد!
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كه ببينيد یادآوري نعمت به عنوان یک سيره ثابت است، در سدوره اعدراف،    نكته بعدي  مثالی بياورم براي این

؛ آیدا  «جِبْتُمْ أَنْ جاَءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رجَُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِْرَكُمْأَوعََ»گوید   حضرت هود به قوم خودش می 99آیه 

؛ یدادآور  «وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاَءَ مِنْ بَعدِْ قَدوْمِ نُدوحٍ  »آید؟  كنيد از این ذكر كه براي مردي از شما می تعجب می

؛ شما را در خل  و آفرینش بسط داد. بسط در آفرینش «فِی الْخَلْ ِ بَسْطَةً وَزَادَكُمْ»بشوید كه شما را خلفا قرار داد 

 «.اذْكُرُوا آلاَءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونف»َهاي بزرگ نيست.  به معنی هيكل

هایی را كه خدا در قرآن یادآور شده  یكی نعمت وسیت است. یكی نعمت امنيت است. نعمدت رسديدن    نعمت

هایی است كه قرآن یدادآور   بی خدا، نعمت وحدت دینی و اسلامی، نعمت رشد و بسط نظام از نعمتهاي غي وعده

 شود.  می

ایدم؛   شود، خيلی جدي است. ما خيلی دیدن را فدردي دیدده    آن جایی كه خود قرآن دارد نعمتی را یادآور می

به سبک قيدامتی تدابع ایدن قدانون     دانيد كه دین  ایم، نه به سبک دنيوي! می یعنی دین را به سبک قيامتی دیده

  (98)مریم  «وَكُلُّهُمْ آتِيهِ یَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا»است كه 

هداي خددا    هدا ملائكده را بخده    در این آیه این بحث است كه وقتی ایدن   ؛(55)مریم «وَقَالُوا اتَّخذََ الرَّحمَْنُ وَلدًَا» 

زند و اعتقادي كه دارد  مشخص است آن حرفی كه طرف میگيرند، قرآن یک برخورد عجيب و غریب دارد كه  می

هداي خددا باشدند یدا      چقدر براي خدا مهم و حسا  است. این براي ما چندان مهم نيست! حاس این ملائكه بخده 

وَقدَالُوا  »دهد  كند كه قرآن چنين برخوردي را نشان می كند؟! ولی این حرف لوازمی پيدا می نباشند چه فرقی می

؛ بسيار حرف زشتی زدیدد! بعدد   (59)همان  «لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا»دهند  ؛ براي خدا بخه قرار می«لرَّحمَْنُ وَلدًَااتَّخذََ ا

ها و زمين بشكافد و  ؛ نزدیک است كه آسمان«تكََادُ السَّمَاواَتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَْ ُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هدًَّا  »دارد

 دار شده! زنيد كه خدا بخه این كوهها فرو ریزد از این حرفی كه شما می

گيرد كه این ابن ا  نيست. عزیدر ابدن ا  نيسدت. ایدن      این موضعی كه راجع به ابن بودن حضرت عيسی می

ترین حرف قرآنی است و چون هر حرفی در قرآن منشدعب از   گيري به خاطر ماجراي توحيد است كه مهم موضع

كه حرفی بخواهد یک كمی به توحيد بسابد. تمدام   توحيد است؛ لذا بر سر این حرف خيلی جدي است، اینبحث 
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تكََادُ السَّمَاواَتُ »گوید   هاي دیگر از جهت نظري به توحيد بند است؛ لذا می دین ما از بحث رسالت گرفته تا بحث

؛ «وَمَدا یَنْبَِِدی لِلدرَّحمَْنِ أَنْ یَتَّخِدذَ وَلَددًا     * أَنْ دعََوْا لِلرَّحمَْنِ وَلَددًا *  بَالُ هدًَّایَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَْ ُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِ

؛ چيدزي كده   «إِنْ كُلُّ مَنْ فِی السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِی الرَّحمَْنِ عَبدًْا»شایسته نيست كه خدا فرزند داشته باشد. 

لَقَددْ  »آید. همه بنده خدا هستند. كسی فرزندد خددا نيسدت.     وار می خدا بياید بندههست این است كه هرچه نزد 

؛ هركه به سدمت  «وَكُلُّهُمْ آتِيهِ یَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا»ها را درست و دقي  شمرده  ؛ خدا همه این«أَحْصاَهُمْ وعَدََّهُمْ عدًَّا

 كند.  فردي حركت می  كند، خدا حركت می

  محاسبه جمعی در دنیا  ،ر قیامتمحاسبه فردی د

 كنم  این قاعده قيامتی است؛ این بحث نكته بسيار مهمی است كه توابع این نكته را عرض می

وَلَقدَْ جِئْتُمُوناَ فُرَادَى كمََا خَلَقنَْداكُمْ  »دهد.  قواعد بازي در قيامت فرد است؛ یعنی فرد را مورد محاسبه قرار می

شدود. دیگدر    ؛ انسان در قيامدت فدرد محشدور مدی    (98)مریم  «وَكُلُّهُمْ آتِيهِ یَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا»، یا (90)انعام  «أَوَّلَ مَرَّةٍ

 متعل  به جامعه نيست.

و یدک كارنامده    (98مریم  «)وَكُلُّهُمْ آتِيهِ یَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا»گوید  انسان یک كارنامه عمل فردي دارد   قرآن می

كارنامه عمل اجتماعی انسدان در  ( 25)جاثيه  «وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تدُعَْى إِلَى كِتاَبهِاَ»عمل اجتماعی دارد  

كنند اگر من بده جهدت فدردي آدم خدوبی باشدم،       این دنيا مستولی بر كارنامه فردي اوست. كسانی كه تصور می

بينيدد   شود بر كارنامه عمل فدرد. مدی   رفت! نه! چون كارنامه عمل اجتماع و امت چيره می جامعه هر طرفی رفت

 كندد كده   و جامعه به سمتی حركت می  ولی وقتی امت پاكار نيست،  باسخره چند نفر پاكار اميرالمؤمنين هستند،

 ر اميرالمؤمنين هستند.آخرش اميرالمؤمنين هم ولیّ جامعه نيست! حتی براي مقداد و سلمان و ابوذر كه پاكا

كده در ایدن صدورت مدا در      كنيم، غافل از ایدن  كنيم خود ما جهت حركتی خودمان را انتخاب می ما تصور می

كنی  روید! بعد گمان می رود و شما توي راهروي هواپيما به سمت دیگري می هواپيمائی نشستيم كه به طرفی می

رود. ميزان تدأثير   صورتی كه كل هواپيما دارد به آن سمت می روید! در خواهيد می كه دارید به آن سمتی كه می

كنی؛ مثلا به جاي این كده هدزار كيلدومتر در سداعت بده آن سدمت        ها را كم و زیاد می فردي خودت كه سرعت
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شوي؛ یعنی خود فرد دارد مورد عقداب   كيلومتر در ساعت به آن سمت كشيده می 999كشيده بشوي، با سرعت 

 گيرد. یجریان امت قرار م

اي دارید پدي  ظدالم را سدفت مدی كنيدد.       ؛ یعنی شما به یک اندازهداریم كه كمک به ظلمه نكنيد روایت اگر

هاي درسی هم نوشته بودند، خيلی قابل تأمل است. صدفوان بدن مهدران از     داستان صفوان جمال را كه در كتاب

گویند  همده چيدزت    بود بعد حضرت به او میاصحاب خاص امام كاظم شترهایش را به هارون الرشيد كرایه داده 

كنی كه اي  گویند  آیا فكر می دهم! امام می گوید  من براي حج دارم كرایه می خوب است غير این كار! مهران می

گویند  به همين مقدار به مانددن   گوید  بله! حضرت می كاش هارون الرشيد از حج برگردد تا پول تو را بدهد؟ می

 ظلم رضامندي!

شدود.   ام كه وقتی وضعيت اقتصادي آمریكا بداس و پدایين مدی    كنند دیده در ميان این كسانی كه اپلاي می من

گویند اي كاش دو ترم اتفاقی نيفتد! یعنی دو ترم حاضري نظام ظلم بماند، در حالی كه حضرت موسدی   مثلا می

هدا   خدایا اموال اینها را نابود كن! خدایا مدال را از دسدت ایدن   ؛ (55)یدونس   «رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ»كند  دعا می

 بگير! ولی شما به این رضایت نداري!

هاي این دنيایی و آن دنيایی فرق دارد. ما یكسري قواعد برخدوردي   حاس فرد چه تأثيري دارد؟ در ارزشگذاري

 فرد با فرد داریم و یكسري قواعد برخوردي اجتماع داریم.

 ل بر فضلبرتری عددلیل 

فضدل؟  كنند عدل بهتر است یا  با طرح این سوال شروع ميكنم. آیا شما شنيدید كه از اميرالمؤمنين سؤال می

عدل و فضل چه فرقی دارد؟  مثلا اگر من چک دست شما دارم  گویند؟ ميگویند عدل بهتر است. حضرت چه می

؛ چدک را برگشدت   (254)بقدره   «عسُْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَدى مَيسَْدرَةٍ  وَإِنْ كَانَ ذُو »فضل این است كه آن را پشت باجه نبري

نزنی! یا اگر كسی به شما جراحتی وارد كرد شما ببخشی. اگر قرضی دارم اجازه بدهی مهلدت پيددا بكندد حتدی     

 . ها قواعد برخورد فرد با فرد است ؛ اگر ببخشی كه بهتر است. این)همان(«وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ»
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منين یدک چيدز دیگدر    ولدی اميرالمدؤ   فضل از عدل باستر است در چه معياري؟ در معيار برخورد فرد با فدرد. 

 .گویند می

از خود كلمه قرآندی احسدان    (94)نحل  «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعدَْلِ وَالإِْحسَْانِ»كنم با آیه  این حرف را هم مستند می

شود فضل و شما از  ها می پس این ،و مقام محسن و احسان باستر از عدل استمعلوم است كه باستر از عدل است 

؛ خدایا با من با فضل برخورد كن و با عددل برخدورد   «س تعاملنا بعدلکالهی عاملنا بفضلک وَ»خواهی كه  خدا می

 نكن! مو را از ماست نكش!

عَلَيْكُمُ الْقِصاَصُ فِی الْقَتلَْدى الْحُدرُّ بِدالْحُرَ وَالْعبَْددُ بِالْعبَْددِ وَالدْأُنْثَى       یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا كتُِبَ »یا در این آیه دارد  

فَمدَنْ  » بعدد دارد  ،ها قصاص است این حر در مقابل حر ،بنده در مقابل بنده ،؛ زن در مقابل زن(185)بقره  «باِلأْنُثْىَ

فمََنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخيِدهِ  »برد.  و كنيد؛ یعنی به فضاي دیگري میعف ،فقط قصاص نيست ؛«عُفِیَ لَهُ مِنْ أخَِيهِ شَیْءٌ

اگر برادرش را عفو كند یعنی باید مراعات حال « شَیْءٌ فَاتَباَعٌ بِالمَْعْرُوفِ وَأَداَءٌ إِلَيْهِ بإِِحسَْانٍ ذَلِکَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ

گوید  حداس كده آمددي در     دهد و می یعنی دستور به احسان می اي بگيرد؛ بكند و چيز معروف و پسندیده قاتل را

داغ نكدن! ببدين چده     ؛ یعنی آقاي ولی مقتول! این را نكش! دیگر طرف را نقدره «فَاتَباَعٌ بِالمَْعْرُوفِ» فضاي احسان

آن كسدی هدم كده     ؛«وَأَداَءٌ إِليَْدهِ بإِِحسْدَانٍ  »كسی زده كشته؟ اگر فقير است، حاس شما صدهزار تومان دیه بگيدر!  

؛ بعددش هدم دیگدر    «فمََنِ اعْتَدَى بَعدَْ ذَلِکَ فَلَهُ عذَاَبٌ أَلِيمٌ»خواهد بدهد، در فضاي احسان بدهد و بعد دارد   می

 شما حسابی ندارید.

ها با همدیگر بحثش این است كه اگر  از این بيانات عفو و فضل در قرآن خيلی زیاد است. در روابط فردي آدم

 ه قرضش را بدهد، شما مهلت بده! حتی اصلا نگير!طرف نداشت ك

أَوْ مَدا  »هاي همدیگر بروند و بخورندد   كه در خانه ي روابط برادران گفتيم. این در سوره مباركه نور درباره نحوه

تن اش دست شماست، بدون رضایت بروید بخورید. با رضایت كه احتياج به گف ؛ اگر كليد خانه(91)«مَلكَْتُمْ مَفاَتِحَهُ

ولدی   گویدد فضدل و احسدان بداستر از عددل اسدت،        نداشت! حاس یكسري روابط این مدلی در قرآن داریم كه می
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گفتند  عدل باستر است؛ چون عددل سدائس     ،«؟العدل افضل أو الجود»اميرالمؤمنين در پاسخ به این پرسش كه 

 چيزهاي خاص بين افراد است. گذار عمومی است و فضل یک  عام است و فضل عارض خاص است؛ عدل سياست

ها وجود دارد كه چيره است بر كارنامه فرد، ولدی در   كه تا ما در این دنيا هستيم، كارنامه عمل امت نتيجه این

گيرد. اگر خدا دستورات فردي داده كه ببخشيد! احسان كنيد! بگذرید! آیدا   روز قيامت فرد مورد محاسبه قرار می

اخلاقی دعوت كرده باشد كه خودش نداشته باشد؟! پدس روز قيامدت هدم یدوم عفدو      شود خدا ما را به مكارم  می

جا فرد مورد محاسبه است و  جا بروز عفو بزرگ الهی است؛ چون آن اش فرد است. آن جا معادله خداست؛ چون آن

ر خددا  گویند كه اگ شود؛ براي همين می چه كه از كارنامه امت باشد هم، سهم فردي شخص محاسبه می تمام آن

برمتدان، و اگدر خدودش     دهد، و خلف در وعيد كند، اشكال ندارد. اگر بگوید این كار را بكنيد به جهنم مدی  وعيد 

لَئِنْ شَكَرْتُمْ »كند. براي همين چنين بياناتی در قرآن زیاد است كه  دستور به احسان داده سبد خودش احسان می

إِنَّ عَدذَابِی  »گویدد    بلكه می« لئن كفرتم لآعذبنكم»گوید   نمی( 8)ابراهيم  «ذَابِی لشَدَِیدٌلَأَزِیدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَ

 زنم!  زنم یا نمی گویم می ؛ این دست من رو نگاه كن براي سيلی زدن آماده است! و نمی«لشَدَِیدٌ

و  درست باشد قانون استجا باید  ي عفو الهی نيست. چيزي كه این در معادست دنيوي صحنه، چندان صحنه

عدل آن سائس عام است. قانون درست و پيروي و عمل برطب  قانون درست است كده وضدعيت یدک جامعده را     

تر از نظام فدردي اسدت، خدود     چه كه مهم جا آن چون در این  جا صحنه بروز عفو الهی نيست؛ كند. این درست می

در معادست دنيا خيلی روي عفو الهی حساب نكنيدد! كده    اجتماع است، حتی فردها متأثر از اجتماع هستند؛ لذا

كند! این ذهنيتی كه براي متددینين   جا كار را خراب كردیم، خدا درست می بگویيد به لحاظ قانونی اگر هم فلان

ها  كنند كه خدا سوتی هاي فردي قيامتی دارند نگاه می به وجود آمده به خاطر این است كه حتی دنيا را با شاغول

اند با قانون اشدتباه و   زند. فكر كرده كند! و خدا در ميان مسلمانان به یک عفو كلی دست می گيرد و عفو می میرا 

جا صحنه بروز عفو نيسدت. خيلدی روي    كند! ولی این عمل بر قانون اشتباه، این ملاک عفو الهی در دنيا عمل می

كندد.   هاي اجتماعی خيلی عمل نمی ر شاخصكند و د هاي فردي عمل می این حساب نكنيد! عفو خدا در شاخص

خيلی دنبالش نروید! آن سائس عام، جریان اجتماع و قانون باید درست باشد. عمل بدر طبد  قدانون الهدی بایدد      
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چه این نباشد و ما بخواهيم خلاء نبود عددل را بدا    شود. چنان درست باشد و اگر این درست شد اوضاع درست می

 دهد. ین دنيا جواب سزم را نمیاین در ا احسان پر بكنيم، 

ها قوانين درستی بگذارندد تدا    ها، با توليد علم زنی رسد، با چانه كار اصلی این است كه كسانی كه دستشان می 

 این جامعه بر طب  آن قانون حركت كند. سائس عام همين است.

؛ به عهد من وفا كنيد تدا بده عهدد    (04)بقره  «كُمْوَأَوْفُوا بِعهَْدِي أُوفِ بِعهَدِْ»ها مقدمه بود براي بيان این كه  این

شما وفا كنم؛ یعنی اگر از من توقع دارید كاري بكنم، شما باید دقيقا آن كار را انجام بدهيد تا من آن كار را بكنم 

هدایی را كده    گيرد كه صرفا فردي نيست و نعمدت  جاست كه وعده داده شده؛ یعنی اگر عهدهایی را خدا می و این

دهد، وعده این است كه به عهد من وفا كن تدا بده     كند و دوباره می ها یاد می رد و بعد به عنوان عهد از اینگي می

اي مدا ندداریم.    كنم! نه! چنين وعده من به عهدم وفا می عهدم وفا كنم. فكر نكن كه اگر تو به عهدت وفا نكردي، 

هداي دیگدري    دي من یدک كارهداي دیگدر و حركدت    در معيارهاي فر  البته در قيامت چون كه كاملا فردي است،

هداي دنيدوي اتفداق خاصدی      آمرزم، ولی این جوري نيست كه اسن در مدلاک  می  بخشم، كنم. اصلا شما را می می

 اند بروید! بيفتد. شما باید طب  آن قانونی كه گذاشته

 های الهی شرط تحقق وعده

توانيم قدوانين درسدت و    ها درست شده كه ما می مسلماناین نكته مهمی است كه واقعا این توقع در ذهن ما 

تواند جامعه طبقاتی باشد، به عهد خودمدان وفدا نكنديم و     توانيم عدل نداشته باشيم، می خوبی نداشته باشيم، می

 «وَأَوْفُوا بِعهَْدِي أُوفِ بِعهَدِْكُمْ»هایش وفا كند! ولی  گویيم خدا باید به وعده می

إِنَّ اللَّهَ لاَ یَِْفِدرُ أَنْ  »آورد!  اي دارد كه آدم شاخ در می شود. و قرآن عفوهاي كلی وم میجا بحث احسان معل این

بخشد! آیا این  بخشد. همه چيز دیگر را می ؛ خدا شرک را نمی(119)نساء  «یُشْرَکَ بِهِ وَیَِْفِرُ ماَ دُونَ ذَلِکَ لمَِنْ یشَاَءُ

بخشد. همه كسانی كه با دعوت پيِمبر  ون خدا شرک را هم با توبه میتوبه! چ توبه؟ بی بخشش با توبه است یا بی

. اگدر  (119نسداء   )«إِنَّ اللَّهَ لاَ یَِْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِدهِ وَیَِْفِدرُ مَدا دُونَ ذَلدِکَ لِمدَنْ یشََداءُ       »اسلام آوردند مشرک بودند. 
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بخشدد البتده    ؟! پس شدرک را هدم مدی   خواست ببخشد پس چرا پيِمبر را فرستاد تا مشركين را دعوت كند نمی

 ؛ یعنی قضيه را فيكس نكرده.«مَنْ یشَاَءُلِ»

ها عمل بكند! یعنی در جامعده همده    عفوهاي این مدلی مال این نيست كه حتی اگر بانک شما ربوي بود، این

شود! یا چون ما در  ها محو  دینی هستيم، آثار این –هاي احكام اشتباه باشد و فقط چون ما در جامعه الهی  ملاک

همدين اقتصداد مدا را درسدت       گيدریم،  یا چون روزه مدی   خوانيم، رویم، یا چون نماز شب می روي می اربعين پياده

هدا برسديم؛    كند، در صورتی كه باید عدل درست بشود تا ما بده ایدن   كند! بركات را از آسمان و زمين نازل می می

 قانون قانون خدا بشود و بر طب  قانون خدا عمل بشود تا... یعنی باید

 گویند  چرا آن سر دنيا كه مشرک هستند،.... بعضی می

او دارد یک حكم خدا را  گيرند دقيقا اسلامی است! جواب  شما قانون را نگاه بكن! نوع مالياتی كه بر درآمد می

جدا   ریزد. آن ها می شكند و در دره ها را می شكند. قله را می؛ لذا همين قانون نظام طبقاتی آن جامعه كند اجرا می

گویی؟! این محاسدبات فدردي مدال قيامدت      افتد. چرا شما محاسبات فردي خودت را داري می این اتفاق دارد می

د كه وقتدی  توقع نداشته باشي  ؛«وَأَوْفُوا بِعهَْدِي أُوفِ بِعهَدِْكُم»است. در این دنيا باید سائس عام درست بشود؛ پس 

اي به كسی نداده بودم. من با تو یک پيمانی  من به عهدم وفا كنم! من چنين وعده  كنيد، شما به عهدتان وفا نمی

ام، مراعات كنيد تا من هم مراعات كدنم؛ یعندی كداملا     هایی را كه از عالمان و توده مردم گرفته بستم. این ميثاق

 و از جنس فضل نيست. این نكته خيلی مهمی است!  بيان از جنس عدل است  شود كه این احسا  می

 كند. جا با یک بيان عدلی صحبت می كند، ولی این در جاهاي دیگر تا دلتان بخواهد از فضل و عفو صحبت می

 ای راجع به نعمت و تبدیل آن به نقمت نکته

كه وقتی طدرف   این كند، سنت املاء و استدراج است. و طب  آن حركت میكه خدا دارد  معرفی یكی از سنن

دهد كه یدک خدرده بده در و     افتد این است كه خدا او را در تنگنا قرار می كند، اتفاقی كه می نعمت را كفران می

دیوار بخورد و برگردد و اگر پافشاري كرد صحنه را باز بكند؛ لذا ممكن است به یک نفر خيلی نعمت بدهد؛ یعنی 

 كند. روي و اگر پافشاري كرد باز می ن دهد كه داري راه را اشتباه میدهد تا به او نشا اول در تنگنا قرار می
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گویندد     دهد كه ملت فریب این سنت را نخورند؛ چون كه مردم می درباره این سنت هم قرآن مرتب تذكر می

 !شود؟ ها مرتب دارد زیاد می دهد؟! چرا اموال آن ها دارد نعمت می اگر ما برح  هستيم چرا خدا مرتب به آن

 كند. برداري زیادي از این سنت می اي را فراهم كند؛ لذا خدا پرده این ممكن است موجبات فریب عده

او را در تنگندا    خواهد اگر مدؤمن كدار اشدتباهی كدرد، برگدردد و دعدا بكندد،        باز قاعده این است كه چون می

با او تسدویه كندد؛ بدراي همدين      كند در همين دنيا گذارد، حتی خدا وبال و نكبت كارهاي مؤمن را سعی می می

 افتد. در صورتی كه براي غير مؤمن این اتفاق نمی اتفاقات بد ممكن است زیاد برایش اتفاق بيفتد، 

 دهد، باید براي طرف حل بشود. این در تفاوت دیدگاه در توضيحی كه خدا می

ها  چرانی بكند، نتایج این چشم تر باشم( و كسی دیگر هم كه مؤمن چرانی بكنم )به فرض این مثلا اگر من چشم

فلََدا تُعْجِبدْکَ أَمدْوَالُهُمْ وَلَدا     »دارد  88با هم متفاوت است. در چندجاي قرآن این نكته آمده؛ در سدوره توبده آیده    

كنندد،   دهند، انفاق نمدی  ها نفقه نمی ها دارند. این ؛ ناگهان تو را به شگفت واندارد اموال و اوسدي كه این«أَوْلَادُهُمْ

هدا   پسندد كه دارد به آن رود! نكند خدا آن را بيشتر می كنند، ولی پولشان دارد از پارو باس می كمک به نظام نمی

شود و این فقط در یک  ها داده می دهد؟! در حالی كه این همان نقمتی است كه در این دنيا دارد به آن نعمت می

هاي دنيایی به آن نگاه كنيم،  یعنی اگر بخواهيم با ملاکشود؛  شود و اس درست نمی گرایانه درست می ذهن آخرت

 افتيم. ها گير می خيلی وقت

إنَِّماَ یُرِیدُ اللَّهُ لِيُعذََبَهُمْ بهِاَ فِی الْحَياَةِ الدُّنْياَ وَتَزهَْ َ أَنْفسُُهُمْ وهَُدمْ   فَلاَ تُعْجِبْکَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلَادُهُمْ»گوید   آیه می

فهمی. صورت ظاهرش  ولی شما نمی ها عذاب بكنم،  خواهم در همين حيات دنيا این را با همين ؛ من می«نَكاَفِرُو

كنم  دهم، دارم او را در آب خفه می دهم، منتها آبی كه دارم به این می این است كه من خيلی دارم به او چيز می

بينی و این صدحنه خيلدی برایدت شدگفت آور      اي را داري از بيرون می شوي! یک صحنه و شما این را متوجه نمی

دهم نعمت نيسدت. مدن در حيدات دنيدا دارم او را بدا همدين عدذاب         شده، در صورتی كه این چيزي كه به او می

باسخره دارم او را در این دنيا عذاب   هایی كه دور و بر او هستند، كنم. حاس چه جوري؟ با پول، با مجموعه آدم می
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برد! از این مضمون آیات  رود، پس دارد حالش را در دنيا می چون دارد پولش از پارو باس می كنم! شما نبين كه می

 در قرآن زیاد است.

وَلَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْناَ عَلَيْهِمْ »كند   خداوند سيستم جامعه مؤمنين را به رحمت و بركت باز می

، ولی آنخه كه درباره جوامع مشرک و كفار هست، این هم جزء اضلاع قابل (99)اعراف  «ءِ وَالْأَرْضِبَرَكاَتٍ مِنَ السَّماَ

كند، ممكن است به این دليل باشد كه دارند دچار این سدنت خداص    توجه آن است كه اگر چيزي را دارد باز می

 شوند.  می

نسَدُوا مدَا ذُكدَرُوا بدِهِ فتَحَنْدَا علَدَيهْمِْ أبَدْواَبَ كدُلَ         فَلمََّدا  »آیه دیگري هم شبيه این آیه هست در جهت مخدالف  

لَفَتَحنَْدا عَلدَيْهِمْ   »كنديم! و ایدن غيدر از     افتيد، ما درِ همه چيز را باز می وقتی به حالت نسيان می  ؛(00)انعام  «شَیْءٍ

موجب یاد خدا نيست. ایدن فقدط پدولی     است. این موجب نعمت بركت پایدار نيست.« بَرَكاَتٍ مِنَ السَّماَءِ وَالْأَرْضِ

شدود،   تر می آید، او بدبخت بينی هرچه این پول بيشتر در زندگی او می آید! و می است كه دارد توي زندگی او می

كند، پس این پدول   آید و دارد مرتب با این پول رشد می بينی كه مرتب دارد برایش پول می ولی یک كسی را می

شدود و در همده    كند؛ یعنی در برویش بداز مدی   آید و دارد او را خفه می دیگري پول میاز بركات است، ولی براي 

 «.حَتَّى إِذَا فَرحُِوا بمَِا أُوتُوا أَخذَْناَهُمْ بَِْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونٍَ فَتَحْناَ عَلَيْهِمْ أَبْواَبَ كُلَ شَیْء»چيز! اما چه چيزي؟ 

(  04)بقدره   «سْراَئِيلَ اذْكُرُوا نعِْمَتِیَ الَّتِی أَنْعمَْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعهَْدِي أُوفِ بِعهَدِْكُمْیاَ بَنِی إِ»براي تمام شدن آیه 

 ببينيم این پيمان چيست؟ 

 امت پیامبر است ائیل همان عهدعهد بنی اسر

گيدرد و پيمدانی هسدت از خدواص و عالمدان       گيرد یكسري پيمانی هست از عوام می عهدهایی را كه قرآن می

گيرد، پيمانی  اي كه عرض شد و باید ضميمه بكنيم این است كه پيمانی كه از بنی اسرائيل می گيرد، اما نكته می

يرد دقيقا پيمدانی اسدت كده از عالمدان مدا      گ گيرد و پيمانی كه از عالمان بنی اسرائيل می است كه دارد از ما می

اندد، حتدی    ها یک پيمانی سپردند. ادیان در طدول همددیگر قدرار گرفتده     گيرد. كسی قصه نخواند و بگوید این می
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احكامشان در طول احكام همدیگر قرار گرفته. اگر حكمی در تورات داشته باشيم، ما هم همدان حكدم را داریدم،    

 ود.كه خلاف آن ثابت ش مگر این

اي بوده به نام تدورات،   در بحث سوره مائده گفتم كه شما ادیان الهی را این جوري فرض كردید كه یک بسته

پس این كه هيخی! ولش كن!  رفت و پيامبر بعد آمد با بسته جدید! انجيل با حضرت عيسی! بعد پيامبر با قرآن! 

هاي معارفی بسديار جددي    ادیان با هم، جزء بحثگویا دو امري است كه هي  ارتباطی به هم ندارند. بحث پيوند 

 است.

وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ الإِْنْجِيلِ بمَِا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمدَنْ لَدمْ یَحكُْدمْ    »در سوره مباركه مائده، حتی در زمان پيِمبر داریم  

انخه بر آنان نازل شده، حكم كنند. چه زمدانی؟ اهدل   ؛ اهل انجيل باید بد(08)«بِماَ أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْفاَسِقُونَ

ها همان احكامی است كه در انجيل آمدده. یدا در    انجيل در زمان پيِمبر! اهل انجيل احكامشان در رفع خصومت

تدو را حكدم قدرار    ؛ چه جوري دارند «وَكَيْفَ یُحكََمُونَکَ وعَِندَْهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهاَ حُكْمُ اللَّهِ»همين سوره دارد   03آیه 

آیند تا تو حكم  دهند در حالی كه در تورات حكم خدا هست؟! به چه مناسبت دارند سر این قضيه پيش تو می می

خواهيد، حكم ا  در تورات هست. با این ذهنيتی كه ما داریدم كده تدورات     كنی؟! اگر جدي فهم حكم ا  را می

يل آمده و بسته انجيل كلا نسدخ شدده و قدرآن آمدده! چندين      بسته اي است كه كلا نسخ شده و كنار رفته و انج

كنند. معارف و احكامشان شبيه همدیگر  چيزي در منط  قرآنی نيست، بلكه ادیان دارند همدیگر را پشتيبانی می

 ؛ براي قرآن یدک «وَمهُيَْمِناً عَلَيْهِ»گوید   می 05هایی كه آیه  هایشان شبيه همدیگر است با یک تفاوت است. حرف

كه نود را كندار بگدذاریم! اصدلا     نه این كه چون كه صد آید نود هم پيش ماست،  مثل این هيمنه و اشرافی هست؛ 

منتهاي مراتب هيمنده و   و این مربوط به همان مختصات است با همان شرایط،  14صد همان نود است به اضافه 

خواهد  مائده عرض كردیم كه وقتی می 08یه چون پيِمبرش اشراف و هيمنه دارد؛ براي همين در آ  اشراف دارد؛

گوید  تورات دارد. خب چه ربطی دارد به ما دارد كده تدورات دارد؟ آیده دربداره حكدم       را بگوید می  حكم اسلامی

و بدا همدين   « فِ وَالْدأُذُنَ باِلْدأُذُنِ  وَكَتَبْناَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالعَْيْنِ وَالْأَنْفَ بِالدْأَنْ »گوید  تورات می

 دهند! این كه در تورات است چه ربطی به ما دارد؟! حكم كه مال تورات است، فقها و ائمه براسا  همين فتوا می
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 كه این حكم حكم شما باشد. كند براي این كه در تورات هست كفایت می نه! همين

 همه بشر فرزندان یک پیامبر

 هم داریم   53در سوره بقره آیه 

الْيَتاَمىَ وَالْمَساَكِينِ وقَُولُوا لِلنَّا ِ حُسْناً وَأَقِيمُوا وَإِذْ أَخذَْنَا مِيثاَقَ بَنِی إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبدُُونَ إِلَّا اللَّهَ وَباِلْوَالدَِیْنِ إِحْساَنًا وَذِي الْقُرْبىَ وَ

 مَّ تَوَلَّيْتمُْ إِلَّا قَلِيلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَالصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكاَةَ ثُ

یادتان نرود كه شما بنی اسرائيل را فرزندان حضرت یعقوب بشنوید؛ یعنی شما به آنجا منتسب هستيد، حتی 

دان هم وجود دارد، ولی لطف عنوان بنی آدم فراموش شده است. بنی آدم؛ یعنی اي فرزن« بنی آدم»این كلمه در 

گویند شما متعل  به بيت فلان مرجع هستی، آدم خدودش را   یک پيِمبر! اي پيِمبرزاده! مثلا وقتی به كسی می

براي ما مقداري سابيده شده، انگار شدده  « یا بنی اسرائيل»و « یا بنی آدم»كند، ولی این عناوین  جمع و جور می

متعل  به آن بيت پيامبر بزرگ خدا هستيد. در آیه  ؛ یعنی اي كسانی كه«یا بنی اسرائيل»! در صورتی كه  xاي 

؛ این ميثاق بنی اسرائيل، همان ميثاق «وَإِذْ أَخذَْناَ مِيثاَقَ بَنِی إسِْراَئِيلَ لاَ تَعْبدُُونَ إِلَّا اللَّهَ وَباِلْوَالدَِیْنِ إِحسْاَناً»داریم  

و شش دانگ حواستان را به پددر و مادرتدان   كه عبودیت غير خدا نكنيد  ماست )با همان توضيحی كه دادیم( این

 گوید. ؛ رتبه به رتبه احسان را می«وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمسَاَكِينِ»ها قيمت دارد.  بدهيد، این

كند و  خوانم  كه وقتی شخص به نيازمندي كمک می ها این روایت ذیل این آیه را می من معموس براي جهادي

بيندد   زند. دیدید وقتی پددري مدی   ؛ رسول ا  لبخند می«ا  فأسرَّ رسولُ»كند.  اش را حل می یاحتياج برادر دین

 شود! كنند، چقدر خوشحال می هایش به هم دیگر رسيدگی می بخه

؛ این آیه فقط به این معنی نيست كه با همدیگر خوب حرف بزنيد، البتده چدون حدرف    «وَقُولُوا لِلنَّا ِ حسُْناً»

 ي تعامل است، ]اول منظور نظر است[ ترین وجهه ي برخورد و مهم ترین وجهه مهمزدن 

 میثاق پیامبر درونی و بیرونی

؛ و وقتدی بده حالدت    «ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ»؛ اقامه نماز بكنيد «وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكاَةَ»

ها كجا گرفته شده بود؟ در تدورات گرفتده شدده بدود؟      ميثاقی كه گرفته شده بود برگشتيد، این ميثاق اعراض از
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ها عهدهایی باشد كه خدا بده   ها عهدهایی است كه ضمن وجود شخص گرفته شده بود؟ اصلا ممكن است این این

م. این پيِمبر داخلی حدرف  گيرد؛ چون یک پيِمبر داخلی در خودمان داری هاي درونی از طرف می عنوان ميثاق

شود؛ مثلا بخه مكلف نيست، ولی اگر یک بخه مميزي كه مكلف نشده و مخاطب  دارد و همين هم بازخواست می

گویدد و ایدن بخده     نشده، كار زشتی بكند؛ مثلا دزدي بكند، فطرتش این زشتی را به او مدی « یا ایها الذین آمنوا»

ولدی در بحدث اعتقدادات      دارد، یک بحدث دیگدري اسدت،    را از او برمیكه خدا با فضلش عقاب  معاقَب است و این

كه هنوز مخاطب پيدامبران بيدرون    اي حرف پيامبر درونش را گوش ندهد، با این كلامی ما هست كه چنانخه بخه

فهمد ایدن مدال مدن     كند، معاقب است. بخه مميز می نيست، به همان ميزان كه دارد پيامبر درونش را خراب می

 این مال اوست و برداشتن مال او دزدي است.  است و

لاَ تَعْبدُُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِددَیْنِ إِحسَْداناً وَذِي الْقُربَْدى وَالْيَتدَامَى     »كه این عهد چه جوري گرفته شده كه  حاس این

لزوما به این معنا نيست كه عهد  ؛ عبودیت غير خدا نكنيد! به والدین احسان كنيد! به یتامی برسيد، «وَالْمسَاَكِينِ

دهد كه خيلی از ایدن عهددها ممكدن اسدت عهددهاي       اند! آیات ميثاق و عهد كلا نشان می بيرونی از طرف گرفته

، چدون  (94)یدس   «أَلَمْ أعَهْدَْ إِلَيْكُمْ یاَ بَنِی آدَمَ أَنْ لاَ تَعبُْدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبدِينٌ »كه دارد  درونی باشد. این

خطاب به بنی آدم است، این معلوم است كه عهدي نيست كه از طرف پيامبر خاصی آمده باشد و از كسدی ایدن   

أَلَمْ أعَهْدَْ إِلَيْكُمْ یاَ بَنِی آدَمَ أَنْ لاَ تَعبُْدُوا الشَّيْطَانَ إنَِّدهُ لكَُدمْ   »عهد را گرفته باشد. اصلا لسان آیه این مدلی نيست. 

؛ اي آدم آیا من كلا از تو چنين عهدي نگرفتم كه شيطان را نپرستی؟! این معلوم است عهدي اسدت  «مبُِينٌ عَدُوٌّ

اند، پس  كه اسمش عهد است و پيامبري هم نيامده این عهد را بگيرد. بنی آدم چنين عهدهایی به پيامبران نداده

شوم. خددا   ابت این معاهده بازخواست میاین چه عهدي است؟ عهد درونی است. من یک معاهده درونی دارم و ب

 شوم. این پيامبر را در من گذاشته و من بابت آن بازخواست می

أَلسَْتُ بدِرَبِّكُمْ قدَالُوا   »اند كه آن عهد ازلی را یادمان آمده كه در عالم ذراري )ذریه( داریم  ها گفته كه بعضی این

اندد و بده ایدن دنيدا      ها سدپرده  این عهد را یادش آمده كه این را آدمقدر كار كرده كه  ، آن(182اعراف  )«بَلَى شهَدِْناَ
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بيند و رفته رفته یک چيزهایی  قرائنی می  آورد، هاي بخگی كه وقتی آدم به ذهنش فشار می اند! مثل صحنه آمده

 آید. یادش می

 خدا در فراز ایستاده

دائما با ادله با شما برخدورد بكندد. مدا عدددي     در اوایل سوره بقره هم گفتم این نكته را كه لزومی ندارد خدا 

داند شدما چده    كه می كند به واسطه این نيستيم كه خدا بخواهد با ادله با ما برخورد بكند. خدا با شما برخورد می

 توانيد بگویيد  نه! به نظر من آن جوري است. گوید  این جوري است و شما نمی هستيد و چه آفریده؛ لذا او می

دنيا این جوري است. آخرت این جوري است. رابطه دنيا و آخرت این جدوري اسدت. شدما ایدن       د گوی خدا می

 جوري هستيد. پيش قاضی معل  بازي نكن! نگو نه! من این جوري نيستم. 

كند. خدا خيلی خودش را در قرآن  دارد معرفی می زند،  خدا احتجاج خاصی با شما ندارد. اگر این حرف را می

توانی با او مباحثه كنی بر سر چيزي و با او دهن به دهن بشوي ببيندی آیدا    ی نگه داشته. اصلا نمیدر نقطه رفيع

رسد كه بگویی من هستم یا نيستم. خددا از فدراز آن    این جوري هست یا نيست. اصلا صداي تو به آن باسها نمی

ویم؛ چون خودم تو را آفریددم و  گ گوید  تو این جوري هستی و همين جوري باید عمل كنی كه من می باسها می

دانی؟ من اصلا چنين احساسی  دانم چه جوري هستی. كسی با خدا این مدلی احتجاج نكند كه تو از كجا می می

( قرآن نيست. این جوري كه گداهی مدا   defaltها توي دیفالت ) كند! این ها را كه خدا قبول نمی ندارم! این حالت

كندد. او خدال  اسدت و     يم از پس همدیگر بربيایيم، خدا این مدلی بحدث نمدی  خواه كنيم و می با هم مباحثه می

اید. اصلا شدما حد  ندداري بگدویی چندين       گوید  شما چنين عهدهایی سپرده داند چه كار كرده است؛ لذا می می

ببينيدد   توانيد كه بخواهيد آن را بشكافيد، می عهدي نبوده! اگر روي قرآن نرم با یک بلم حركت بكنيد، بدون این

زند. مدا بندده خددا هسدتيم. مدا عدددي        ها را می كه خدا در یک نقطه فراز ایستاده است و دارد با آدم این حرف

 نيستيم. 

« أوفدوا بدالعقود  »ترین آیات براي بندده   گوید  سخت گوید كه خيلی لطيف است! می اي می ابن عربی یک نكته

است؛ یعنی تو عددي هستی و ما هم عددي هستيم، پس بنشينيم با هم عقدي ببنددیم! بندده اصدلا خدودش را     
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ما باید آب بشویم و   این عهد است، گوید داند كه بخواهد با خدا وارد عقد و معاهده بشود! وقتی خدا می عدد نمی

بندیم! در صورتی  برویم توي زمين. عهد دو طرف دارد؛ یعنی من هستم و تو هم هستی و داریم با هم معاهده می

واجب »گوید، ولی خدا یک چيزهایی را به خودش واجب كرده نه به صورت  من باید همان جوري باشم كه او می

ي خودش است. این منشأ كمال یک چيزهایی را به  كه به عنوان سنن جاریه« واجب منه»بلكه به صورت « عليه

 شود عهدهایی كه خودش گرفته است و بعد دارد   ها می خودش واجب كرده. این

و  «قْرَرْتُمْ وأََنْدتُمْ تشَْدهدَُونَ  وَإِذْ أَخذَْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تسَْفِكُونَ دِماَءَكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنْفسَُكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ ثُمَّ أَ(  »50)

 ها زدند عهدها را خراب كردند. بعد دارد كه این

كه خون خودتان را نریزید! همدیگر را  نه این  ؛ یعنی خون همدیگر را نریزید،«لاَ تسَْفِكُونَ دِماَءَكُمْ»)سؤال( ج  

لَدا تسَْدفِكُونَ   »نی شخص خودتان نيسدت.  به مع« انفسكم»ها  بقره است. خيلی وقت 198اش در آیه  نكشيد. نكته

؛ یعنی جامعه خودتان را نكشيد! جامعه «كم»به معنی این نيست كه هاراگيري نكنيد! خودكشی نكنيد! « دِماَءَكُمْ

خودتان  آیا این به معنی این است كه« وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنْفسَُكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ»خودتان را از بين نبرید! و در ادامه دارد 

كند؟ یعنی جامعه به منزله نفس است. شما در  را از دیارتان اخراج نكنيد؟ مگر آدم خودش را از جایی اخراج می

؛ خون همدیگر را «لاَ تسَْفِكُونَ دِماَءَكُمْ»كه دارد  اي هستيد، پس همدیگر را اخراج نكنيد! این  جامعه یک مجموعه

مدِنْ أَجدْلِ ذَلدِکَ    »دادم. در بحث جزاي محارب دارد   ره مائده توضيح مینریزید! این مدل بيانات قرآنی را در سو

(؛ در 32«)النَّدا َ جَمِيعًدا   كَتَبْناَ عَلَى بَنِی إسِْراَئِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفسْاً بَِِيْرِ نَفْسٍ أَوْ فسََادٍ فِدی الْدأَرْضِ فكََأَنَّمَدا قَتدَلَ    

ت كه شما امام را بكشيد، بلكه به این معناست كه اگر شدما امدام را از كدار    روایات داریم كه قتل امام به این نيس

 بيندازید، شما امام را كشتيد. 

 انفاق مایه نجات جامعه از نابودی

شما جامعه را از كار بيندازید و فلج كنيد، جامعه را كشتيد، حتی اگر انفاق نكنيد جامعه را كشدتيد چنانخده   

؛ انفداق كنيدد و جامعده را بده هلاكدت      (198)بقدره   «سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَیدِْیكُمْ إِلَدى التَّهْلكَُدةِ  وأََنْفِقُوا فِی »داریم  

گذاري نباشد، یک هلاكتی وجود دارد كه هلاكت فرد نيست، جامعه به  نيندازید. معلوم است اگر در جامعه هزینه
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ید، نه به معناي فضل بلكه به معناي عدل. اگر بخواهيم دقي  گو افتد. انفاق به آن معنایی كه قرآن می هلاكت می

كه هزینه كجا برود انجام بشود. كدلا   گذارم؛ یعنی این گذاري رامی انفاق را به فارسی معنا كنيم، من معناي هزینه

 دهندد نيسدت. انفداق فدی سدبيل ا       ها می انفاق فی سبيل ا  به معناي فضل نيست. به معناي صدقاتی كه آدم

 كند.  گذاري دینی به نيت الهی است كه همين نيت كل داستان را عوض می هزینه

؛ دستی دسدتی  «وَلاَ تُلْقُوا بِأَیدِْیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»كشانيد  جامعه را به هلاكت می  گذاري را نكنيد، اگر این هزینه

 شود. تري دیده می در منط  دینی در دایره عام« ماَءَكُمْلاَ تسَْفِكُونَ دِ»خودتان را به هلاكت نيندازید؛ لذا اگر دارد  

الْدإِثْمِ  ثمَُّ أنَتْمُْ هؤَُلاَءِ تَقتْلُوُنَ أنَْفسُكَمُْ وَتخُرْجِدُونَ فرَیِقدًا مدِنكْمُْ مدِنْ دیِدَارهِمِْ تظَدَاهرَُونَ علَدَيهْمِْ بِ       »بعد هم دارد  

 كلا به عهدشان وفا نكردند. دهد كه بنی اسرائيل ها همه نشان می این« وَالْعُدْوَانِ

ها عمل  این گویند،  فهمد كه هر چه به بنی اسرائيل می این یک روال قرآنی است كه هر كسی قرآن بخواند می

 كنند. نمی

عَثنَْدا  وَلَقدَْ أَخذََ اللَّهُ مِيثاَقَ بَنِی إسِْراَئِيلَ وَبَ»گوید   هاي بنی اسرائيل می مائده را ببينيد باز از ميثاق 12اگر آیه 

هداي وسیدت اسدت. و     ها ميثاق نقيب گذاشتيم. این 12ما با بنی اسرائيل ميثاق بستيم و ؛ «مِنْهُمُ اثْنَیْ عشََرَ نَقِيباً

گانه حضرت موسی هست و هم در بحدث   هاي دوازده اصرار هم دارد كه هم در بحث مشرب 12قرآن بر این عدد 

 ها هستند.  گانه كه به عنوان سرسلسله نقباي دوازده

 گوید كه دائم قرآن از حزب می این

دهدم.   ها می طلب؟ من معوس یک جواب خوشگل به آن گرا هستيد یا اصلاح پرسند شما اصول ی از من میبعض

كنندد ایدن اسدت كده شدما       گویم  دیدید این كسانی را كه محو فوتبال هستند، اولين سؤالی كه از شدما مدی   می

پرسپوليسدی و اسدتقلالی! وقتدی    شود به  ها تقسيم می استقلالی هستی یا پرسپوليسی؟ یعنی كلا دنيا از دید این

كنديم،   كنند كه پس چه هستی؟! بابا ما با هر تيمی كه خوب بازي بكند حال می كدام! كلا، هنگ می بگویی هي 

ولی بعضی یا پرسپوليسی هستند یا استقلالی ولو بلغ ما بلغ! یعنی دقيقا همان تعصب كور جاهلی را دارد؛ یعدين  

ند استقلالی است و اگر بد هم بدازي بكندد بداز اسدتقلالی اسدت! ایدن همدان        این آدم اگر استقلال خوب بازي ك
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كند! به هرحال مدن   كند، یا بد بازي می اي است كه كاري ندارد این تيم خوب بازي می هاي جاهليت عشيره مایه

ا و اگر نيسدتی  ه طلب كنند، یا باید در اردوگاه اصولگراها باشی، یا در اردوگاه اصلاح طرفدارم. یک عده هم فكر می

ها  طلب گوید این حرف را زد سبد جدیداً با اصلاح كند بعد می نشيند رفتار آدم را نگاه می پس چه هستی؟! بعد می

 كند!  چرخد! یعنی كلا دارد آدم را در معادست خودش حل و هضم می می

شود و لذا اگر  تعریف می« ولی»در صورتی كه این جریانی كه ما به نام حزب ا  در قرآن داریم، فقط با عنصر 

حزبی وجود داشته باشد بنایش بر این است كه موانع ظهور حضرت را بردارد به دست حضدرت آقدا، منتهدا ایدن     

كند این مدلی باید موانع را بردارد و آن دیگري همين را قبول دارد ولی با مشرب دیگري؛ یعنی ما  حزب فكر می

بدردارد و در  « ولی جامعده »خواهد موانع ظهور حضرت را به دست  كسی می هاي طولی را قبول داریم. اگر وسیت

شود تعریف حزبی كه ما قبولش داریم و ما اسم آن را  خواهد این كار را انجام بدهد، این می ركاب ولی جامعه می

ویدرایش   ، حزب ا  1 منتها به مشارب مختلف. حزب ا  ویرایش  گذاریم و همه هم حزب ا  هستند، حزب می

و اصولگرا و وصولگرا ندداریم . وصدولگرا كسدانی هسدتند كده دنبدال        طلب . بحث اصلاح3، حزب ا   ویرایش  2

حدالش بده هدم      افتدد،  كشی هستند. آدم از این اتفاقاتی كه دارد در عالم سياست مدی  سهميه و تيم كنی،  كارچاق

 ضرت آقا هم همين را گفتند.خورد! ظاهرا سياست ما خيلی عين دیانت ما نيست. خود ح می

گویند  ایدن اسن دارد بحدث    كنند و می ولی بعضی به آدم نگاه می ها نيستيم،  كشی به هرحال ما توي این تيم

كند! در صورتی كه این یک بحث اعتقادي قرآنی است و سياسی نيست. ما بحث سياسی این مدلی با  سياسی می

 كسی نداریم.

هایی كه شده لِو بشدود، طبد  وعدده     یم اگر برجام از طرف ایران به دليل نقضگو در آخر موضع خودم را می

كده در   شود كه س تُعدَُُّ و س تُحصی )قابل شمارش نيست( و چرا؟ به دليل این خدا چنان بركاتی بر جامعه نازل می

گوید  نمی  ؛(85)انفال  «بِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَواَءٍوَإِمَّا تَخاَفَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِياَنَةً فاَنْ»این صورت به وعده قرآن عمل كردیم كه 

آید، قدرارداد   هاي نقض می گوید  اگر ترسيدید؛ یعنی دیدید دارد امارت و نشانه اگر لِو كرد یا نقض كرد بلكه می

 را پرت كنيد جلوي طرف!
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خدواهيم نتيجده هدم     رویم و بعد می هاي خدا نمی بسياري از مشكلات ما مال همين چيزهاست. ما روي وعده

 بگيریم!

شود و نشدد.   كردیم می شود. ما فكر می ]باید با شجاعت بگویيم[  با عرض معذرت از همه، امروز برجام لِو می

ما روي دشمن حساب كرده بودیم! اگر این را بگویند به قدري براي دولت آبرو خواهد آورد و به قدري مدا مدردم   

 نازل خواهد شد كه قابل شمارش نيست! خوب عذرپذیري داریم و به قدري بركات

جدا كده    شود، بلكه ایدن  )سؤال( ج  براي همين من این جوري ترجمه كردم. اسن امارات نقض دارد روشن می

گویند نقض است. نقض مگر شاخ و دم دارد؟! آیا باید بمب اتمی در ایران بزنند تدا   رسما نقض است. خودشان می

 شود نقض!  می  ه مواردي كه پيمان بستند عمل نكنند،معلوم شود نقض شده؟! اصطلاحا ب

فهمند كه چه مقدار  اگر پيمان از آن طرف نقض بشود و از این طرف جرأت پيدا بكنند و لِو بكنند، مردم می

رود. بركدات آسدمان و زمدين ندازل      كند. شک نكنيد كه قيمت نفدت بداس مدی    هاي خودش عمل می خدا به وعده

كنديم و   ولدی نمدی   افتدد،   فهمديم اتفداق مدی    فهميم و نمی آیند و هزاران اتفاق كه می می شود. مردم به كمک می

 خواهيم نتيجه هم بگيریم! می

 دهی... )سؤال( ج  این حرف قرآنی است كه اتفاقا وقتی از خودت اقتدار نشان می

ر است؟! اصلا آنقدر بابد دانيم جيبوتی در نقشه زیر كدام پونز است؟! اصلا شما دیدید بحرین چقد اسن ما نمی

تيدركش   بينيدد همدين كشدور دارد هفدت     زوم كنيد تا بتوانيد این كشور جيبوتی را رؤیت كنيد، ولی داریدد مدی  

یعنی به اندازه یكی از مناط  تهران نيست، این دارد اسن شاخ  هزار نفر جمعيت دارد؛  544شود! كلا جيبوتی  می

این نحوه رفتار شماست كده شدما خدودت را خيلدی محتداج داري نشدان       كشد، تردید نكنيد به خاطر  و شانه می

رسد اگر  دهی! ما یک اخلاق فردي داریم كه استكباري است. اخلاق استكباري این است كه به ضعيف كه می می

كند. اگر خودت را یک جوري نشان بدهی كه بيا با هم دوسدت باشديم، اگدر     خرده حساب داشته باشد، رحم نمی

آورد. شدما خدودت را بگدذار در یدک دعدواي ایدن        پدر شما را در می هاي وجود داشته باشد، آن آدم  حساب خرده

ها گذشته ولی در این صورت شدما   چنينی و فكر كن كسی آمده خودش را به شما نزدیک بكند و بگوید  گذشته
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ان اسدتكبار محسدوب   كنی. ميان كشورها هم همين رفتار است؛ یعنی جریانی كه جرید  دهن طرف را آسفالت می

 افتد. كند و این اتفاقات در پس آن می گيرد. اقدامات می شود، اتفاقا گر می می

گدذارد؛ یعندی    نقبدا را مدی  « وَلَقدَْ أَخذََ اللَّهُ مِيثاَقَ بَنِی إسِْراَئِيلَ وَبَعَثْناَ مِنْهُمُ اثْنَیْ عشََرَ نَقِيبًدا »در این آیه خدا 

كده مدا بدا شدما      گوید  ما با شما هستيم؛ یعندی ایدن   ؛ و می«وَقَالَ اللَّهُ إِنَی مَعَكُمْ»و شود  جریان وسیت تبيين می

مدلی است و گذاشتن نقبا و توليد مشارب مختلف در جریان حزب ا  و در مسير   هستيم مال آن اخذ ميثاق این

 جامعه  بودن است كه آن ولی موسی باشد.« ولی»

 صلوات!                                                                                                                           

 

 

 

 


